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جدوى بقاء حقّ حضانة الأم في حالة إسقاط حقّ الرضاع 
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الملخص
تعتبر قضية حقّ حضانة الطفل من العُقد القانونية للأسرة، حيث أخذت شطرا بارزا من الدعاوي التي 
تقام في المحاكم. ومن الفروع المختلف فيها لهذه القضية هي: هل يسقط حقّ حضانة الأم بإسقاط 
حقّ الرضاع أم لا؟ اختلفت آراء الفقهاء الإماميين فيها، فأفتى بعضهم بسقوط حقّ الحضانة بعد إسقاط 
حقّ الرضاع، وخالفهم آخرون. واحتجّ علماء مذاهب أهل السنّة في هذه القضية لإثبات حقّ الحضانة 
بأدلّة خاصّة. وجاء هذا البحث متّخذا المنهج الوصفي-التحليلي، ومعتمدا على الكتب، يدرس آراء فقهاء 
الإمامية وأهل السنّة، وتوصّل إلى عدم سقوط حقّ حضانة الأم بإسقاط حقّ الرضاع، لأنّه حقّ مستقلّ 
ومنحاز عنه. و كيون هذا الاستنتاج أقرب إلى القبول لما يرى من رصانة أدلة الفقهاء القائلين بعدم سقوط 

حقّ الحضانة، وإجماع فقهاء أهل السنّة.
الكلمات المفتاحية: حقّ الحضانة، حقّ الرضاع، حضانة الطفل، إسقاط الحقّ.
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امکان‏سنجی بقای حق حضانت مادر در صورت اسقاط حق 
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چکیده
یکی از مشکلات حقوقی خانواده، مسئلۀ حضانت کودک است که بخش قابل‌توجهی از دعاوی 
دادگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. ازجملۀ فروعاتی که در‌ این‌باره محل اختلاف و بحث قرار گرفته، 
این پرسش است که آیا با اسقاط حق رضاع مادر، حق حضانت او هم ساقط می‌شود یا خیر. بین فقهای 
امامیه اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی از فقهای امامیه معتقدند که با اسقاط حق رضاع مادر، حق حضانت 
او هم ساقط می‌شود و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که با اسقاط حق رضاع، حق حضانت ساقط نمی‌شود. 
مذاهب اهل‌سنت نیز در این مسئله، هر یک برای اثبات بقای حق حضانت، به ادله‌ای خاص استناد 
کرده‌اند. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی دیدگاه 
فقهای امامیه و اهل‌سنت پرداخته شده، می‌توان نتیجه گرفت حق حضانت مادر با اسقاط حق رضاع او 
ساقط نمی‌شود و این حق، حقی مستقل از حق رضاع است. این نتیجه‌گیری با توجه به استحکام ادلۀ 

فقهای قائل به عدم سقوط حق حضانت و همچنین اتفاق‌نظر فقهای اهل‌سنت، قابل پذیرش است. 
واژگان کلیدی: حق حضانت، حق رضاع، حضانت کودک، اسقاط حق
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قمدهم

در‌صورتیک‌ه روابط زوجینِ دارای فرزند مشترک به طلاق بینجامد، یا به هر علتی نکاح 

منحل گردد، یا حتی در وضعیتی که زوجین جدا از یکدیگر زندگی کنند، مسئلۀ »حضانت« 

به‌عنوان یکی از مسائل مهم حقوق خانواده مطرح می‌شود. یکی از پرسش‌های اساسی در 

، حق حضانت او  این زمینه آن است که آیا با اسقاط حق رضاع )شیردادن( از سوی مادر

. در این‌باره میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. براساس دیدگاه  نیز ساقط می‌شود یا خیر

مشهور فقهای امامیه و اهل‌سنت، اسقاط حق رضاع موجب سقوط حق حضانت مادر 

نمی‌شود؛ اما شماری از فقهای امامیه بر این باورند که در صورت اسقاط حق رضاع، حق 

که برخی  حضانت نیز از مادر سلب خواهد شد. این اختلاف‌نظر از آنجا ناشی می‌شود 

از فقها حضانت را حق مستقلی می‌دانند که ارتباطی با حق رضاع ندارد؛ اما برخی دیگر 

حضانت را تبعی از رضاع می‌دانند و معتقدند که با سقوط حق رضاع، حق حضانت نیز 

ساقط می‌گردد. اگر مادر برای شیردادن به فرزند خود اجرت بیشتری نسبت به دیگرزنان 

شیرده درخواست کند، برای پدر این حق ایجاد می‌شود که طفل شیرخوارۀ خود را برای شیر 

خوردن به دست زن دیگری بسپارد. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا حق 

حضانت مادر از بین می‌رود یا اینکه حق حضانت و نگهداری او ثابت بوده و طفل بعد از 

، پیامدهای زیادی در پی دارد؛  هر بار شیر خوردن به دامان مادر برمی‌گردد. این اختلاف‌نظر

، سرپرستی کودک به پدر واگذار می‌شود  ازجمله اینکه در صورت سقوط حق حضانت مادر

یادی برای کودک و مادر داشته باشد. همچنین در صورت  و این امر می‌تواند تبعات منفی ز

عدم سقوط حق حضانت، مادر می‌تواند به نگهداری و تربیت فرزند خود ادامه دهد و این 

امر می‌تواند به نفع کودک باشد.
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، پژوهش‌های متعددی صورت  در خصوص حضانت فرزند پس از جدایی پدر و مادر

گرفته است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از »حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب 

سایر  و  امامیه  فقه  دیدگاه  تطبیقی  بررسی  به  مقاله  این   .)1380 )میرشمسی،  اسلامی« 

مذاهب اسلامی دربارۀ حضانت فرزند پرداخته است. نویسنده در این مقاله با عنوان 

»اثر ازدواج و طلاق مادر در حق حضانت از منظر فقهای مذاهب اسلامی با رویکردی به 

نظام حقوقی ایران« )بوکانی و همکاران، 1399(، به این نتیجه رسیده است که مادر برای 

حضانت فرزند تا دو سالگی، و در صورت دختر بودن فرزند، تا هفت‌سالگی شایسته‌تر 

است. این پژوهش به بررسی اثر ازدواج و طلاق مادر بر حق حضانت از دیدگاه فقهای 

به  این مقاله  نویسندگانِ  پرداخته است.  ایران  در نظام حقوقی  نیز  و  مذاهب اسلامی 

، توجه  این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به ادله‌ای نظیر »آیۀ ۲۳۳ سورۀ بقره، قاعدۀ لاضرر

به غرض قانونگذار در باب حضانت و اصل رعایت مصالح طفل«، باید حکم مشهور 

( را مورد نقد قرار داد و قول به عدم مانعیت  )سقوط حق حضانت با ازدواج مجدد مادر

نکاح مجدد مادر از حضانت را اقوی دانست.

با توجه به پیشینۀ پژوهش، نوآوری پژوهش حاضر را می‌توان در ارائۀ ضابطه‌ای جامع، بر 

پایۀ قیدیت شرط دانست. این پژوهش با ارائۀ ضابطه‌ای جامع بر مبنای قیدیت شرط، به 

حل چالش حقوقی تأثیر کشف فساد شرط بر حق فسخ مشروطٌ‌له پرداخته است. همچنین 

حل تعارض ظاهری بین مواد قانون مدنی از دیگر مؤلفه‌های نوآوری به حساب می‌آید که 

با استفاده از ضابطۀ قیدیت شرط، تعارض ظاهری بین مواد 235 و 240 -که به مشروطٌ‌له 

حق فسخ می‌دهد- و مواد 497 و 529 -که عقد را منفسخ می‌داند- قانون مدنی را حل کرده 

است. با توجه به موارد فوق، می‌توان گفت که پژوهش حاضر نوآوری‌های قابل‌توجهی دارد و 

می‌تواند به حل یکی از چالش‌های حقوقی در زمینۀ شروط ضمن عقد کمک کند.
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1.د یدگاههقف ا یامامیه

 ردبا اقساح طقر ضاع 1-1. نظری ۀعدقس موح طقح ضانم تا

برخی از فقهای امامیه بر این باورند که اگر مادر برای شیردادن اجرتی مطالبه کند و زن 

، یا حتی به‌صورت تبرعی، کودک را شیر دهد، در این  دیگری حاضر باشد با اجرت کمتر

صورت پدر حق دارد فرزند را برای شیر خوردن به آن زن بسپارد و بدین‌سان حق مادر در 

شیردادن ساقط می‌شود؛ اما پدر به هیچ روی نمی‌تواند حق حضانت مادر را ساقط کند 

)انصاری شیرازی، 1429: ج1، ص379-376(.

این دسته از فقها برای اثبات ادعای خود به دلایل مختلفی استناد میک‌نند:

کید شده  1. در برخی از روایات، بر اولویت مادر در حضانت فرزند تا هفت سالگی تأ

ج15، ص192(. بر این اساس، مطابق این روایات، پس از پایان  است )حر عاملی، 1416: 

دورۀ رضاع نیز تا هفت سالگی، مادر می‌تواند حضانت فرزند خود را برعهده گیرد. بنابراین 

میان سقوط رضاع و حضانت، تلازمی وجود ندارد. با این‌حال، دربارۀ مدت‌زمان حضانت 

مادر اختلاف‌نظر وجود دارد: برخی فقها مدت حضانت مادر را برای پسر دو سال و برای 

دختر هفت سال می‌دانند )مفید، 1413: ص531(، برخی دیگر حضانت دختر را تا زمان 

ازدواج و حضانت پسر را تا هفت سال می‌دانند )ابن‌بابویه، 1415: ص360(، و گروه سومی 

حضانت دختر را تا هفت سال به مادر و حضانت پسر را به پدر واگذار کرده‌اند )ابن‌براج، 

ج4، ص567؛ طوسی،  ج2، ص651؛ نجفی، 1404:  یس، 1410:  ج2، ص262؛ ابن‌ادر  :1406

1400: ص504-503(.

از اسقاط حق رضاع، دربارۀ سقوط حق حضانت تردید ایجاد  ، پس  2. از سوی دیگر

، مشخص نیست که آیا حضانت باقی است یا از بین رفته است.  می‌شود؛ به عبارت دیگر

ج25،  ثابت می‌گردد )سبزواری، 1413:  بقای حق حضانت  براساس حکم استصحاب، 
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ص273(. استنباط احکام از طریق اصول عملیه، روشی شایع میان فقهاست؛ زیرا پس 

از اسقاط حق رضاع، شک در اسقاط حق حضانت رخ می‌دهد و بر این اساس، به حکم 

استصحاب، بقای حق حضانت اثبات می‌گردد )سبزواری، 1413: ج25، ص273(.

3. علاوه بر این، فقهای امامیه اتفاق‌نظر دارند که در طول دوران شیرخوارگی، مادر نسبت 

ثابت است )لنکرانی،  برای مادر  این حق  و  کودک است  برای حضانت  به پدر سزاوارتر 

1421: ص552؛ مفید، 1413: ص531؛ طوسی، 1400: ص503؛ ابن‌براج، 1406: ج2، ص262؛ 

شهید ثانی، 1413: ج8، ص421؛ عاملی، 1420: ج1، ص465(.

4. همچنین، حق حضانت وابسته به حق رضاع نیست و فقدان رضاع تأثیری در سقوط 

حضانت ندارد )تبریزی، 1421: ص653(. حضانت، نهادی مستقل از رضاع است؛ بنابراین 

اگر مادر برای شیردادن اجرت مطالبه کند و پدر کودک را برای شیردادن به زن دیگری بسپارد، 

حق حضانت مادر همچنان باقی است و کودک پس از شیر خوردن باید برای نگهداری به 

یس، 1410: ج2، ص652(.  مادر بازگردانده شود )ابن‌ادر

که بر اولویت مادر در حضانت )لنکرانی، 1421:  5. برخی از فقها با استناد به روایاتی 

ص552( و وجود حق مستقل برای او )لنکرانی، 1421: ص653( دلالت دارد، بر باقی بودن 

را  مادر  و  پدر  میان  اشتراک حضانت  به  قائل  و دیدگاه  کرده  کید  تأ مادر  حق حضانت 

ضعیف شمرده‌اند1 )بحرانی، 1405: ج25، ص86؛ حائری، 1418: ج12، ص155(. 

استقلال حق حضانت از حق رضاع، به‌عنوان دلیل دوم در نظریۀ عدم سقوط حضانت 

که حضانت، حقی مستقل از  از فقها این است  گروهی  مادر مورد توجه است. استدلال 

رضاع است؛ هرچند میان آن دو نوعی ارتباط وجود دارد )انصاری، 1426: ج1، ص378(. 

ج2،   :1410 )ابن‌ادریس،  متغایر  امر  دو  رضاع،  و  حضانت  که  است  آن  مدعا  این  دلیل 

بحرانی، 1405:  ص243؛  حویزی، 1416:  فرطوسی  ص178؛  ج3،  صیمری، 1420:  ص27؛ 
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، حضانت  ج25، ص87( و متباین )اصفهانی، 1416: ج7، ص547( هستند؛ به بیان دیگر

غیر از رضاع است )شهید ثانی، 1413: ج8، ص435؛ ابن‌ادریس، 1410: ج2، ص652(.

6. اجماع و اتفاق فقها بر اولویت مادر در حضانت، از دیگر دلایل نظریۀ عدم سقوط 

حق حضانت به شمار می‌رود. بنابر نظر مشهور فقها -جز ابن‌فهد حلی- مادر در دوران 

در  مفید  شیخ  همچون  فقهایی  است.  سزاوارتر  پدر  از  کودک  حضانت  به  شیرخوارگی 

المقنعة )مفید، 1413: ص531(، شیخ طوسی در النهایة )طوسی، 1400: ص503(، ابن‌براج 

ج2،  السرائر )ابن‌ادریس، 1410:  ج2، ص262(، ابن‌ادریس در  المهذب )ابن‌براج، 1406:  در 

ج8، ص421( و صاحب جواهر  المسالک )شهید ثانی، 1413:  ص652(، شهید ثانی در 

کید کرده‌اند. )نجفی، 1404: ج1، ص465( به‌صراحت بر این اولویت تأ

شهید ثانی در المسالک می‌نویسد: »لا خلاف في أنّ الُامّ أحقّ بالولد مطلقاً مدة الرضاع«؛ 

، در دوران شیرخوارگی بر حضانت  ، چه نسبت به فرزند پسر و چه دختر به این معنا که مادر

سزاوارتر است و در این مسئله میان فقها اختلافی وجود ندارد. صاحب ریاض نیز تصریح 

کرده است: »فالأمّ أحقّ بالولد وتربیته مدة الرضاع مطلقاً إجماعاً وفتوًی ونصّاً« )شهید ثانی، 

1413: ج8، ص421(.

7. دلیل دیگر بر عدم سقوط حق حضانت، عدم توقف آن بر حق رضاع است. به بیان 

، حضانت حقی مستقل و غیرمشروط به رضاع است و فقدان رضاع تأثیری در سقوط  دیگر

حضانت ندارد )شهید ثانی، 1413: ج8، ص453(.

8. آخرین دلیل در تأیید نظریۀ عدم سقوط حق حضانت، عدم منافات سقوط رضاع با 

بقای حضانت است. از آنجا که حضانت نهادی مستقل از رضاع است، اگر پدر به سبب 

، کودک را برای شیردادن به زن دیگری بسپارد، حق حضانت  درخواست اجرت از سوی مادر

یس،  مادر همچنان برقرار است و کودک پس از شیر خوردن باید به مادر بازگردانده شود )ابن‌ادر
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1410: ج2، ص652(. تنها در‌‌صورتیک‌ه انتقال کودک به سوی دایه و بازگرداندن او به مادر دشوار 

یا متعذر باشد، حق حضانت مادر ساقط خواهد شد )صیمری، 1420: ج3، ص178(.

بخشد،  استحکام  حضانت  حق  سقوط  عدم  رویکرد  بر  می‌تواند  که  دیگری  مبنای 

کودک در حضانت مادر تا زمان بلوغ است. این دیدگاه مورد  تمسک به اصل مصلحت 

تأیید شماری از فقها نیز قرار گرفته است. توضیح آنکه فلسفۀ حضانت بر پایۀ مهربانی، 

شفقت و تربیت صحیح فرزند استوار است و با توجه به اینکه زنان در این عرصه تواناترند و 

می‌توانند محبت، آموزش و پرورش مناسب‌تری به کودک ارائه کنند، مصلحت کودک اقتضا 

یدان، 1402: ص450( که حضانت مادر وابسته به رضاع نباشد و با سقوط رضاع،  میک‌ند )ز

، تا پیش از ازدواج مجدد، از همین  حیات حقوقی آن پایان نپذیرد. شایستگی و لیاقت مادر

جهت است که شفقت و مهربانی مادر و سرشت زن آمادگی بیشتری برای پرورش کودک 

فراهم می‌آورد )شهید ثانی، 1413: ج8، ص421(.

1-2. نظریقس ۀوح طقح ضانت

، حق حضانت او نیز  برخی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که با اسقاط حق رضاع مادر

ج25، ص243؛ نجفی،  ساقط می‌شود )فرطوسى حويزى، 1416: ص243؛ بحرانی، 1405: 

1404: ج31، ص300( .

1-2-1.بت یید نلای لنظریقس ۀوح طقح ضانت

این رویکرد برای اثبات دیدگاه خود به دلایل زیر استناد کرده است:

1. دلیل نخست این رویکرد بر این مبنا استوار است که حضانت تابع رضاع است و با سقوط 

حق رضاع، حق حضانت نیز به‌تبع آن ساقط می‌شود. افزون بر این، اگر مادر برای شیردادن 
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کودک  کند، پدر حق خواهد داشت  به فرزند خویش اجرتی بیش از دیگر زنان شیرده مطالبه 

شیرخوار را برای تغذیه به زن دیگری بسپارد. در چنین صورتی، اگر الزام وجود داشته باشد که 

کودک  کودک به مادر بازگردانده شود، این امر هم موجب ضرر به  پس از هر بار شیر خوردن، 

ج1،  برای پدر عسر و حرج به همراه خواهد داشت )انصاری شیرازی، 1429:  می‌گردد و هم 

ص378؛ فرطوسی حویزی، 1416: ص243؛ بحرانی، 1405: ج25، ص243(. بنابراین، تبعیت 

حضانت از رضاع، نخستین دلیل برای نظریۀ سقوط حق حضانت است )بحرانی، 1405: ج25، 

ج31، ص300(؛ چون قدر متیقن،  ص243؛ فرطوسی حویزی، 1416: ص243؛ نجفی، 1404: 

تبعیت است، از همین‌رو اگر حق رضاع ساقط شود، به‌تبع آن حق حضانت هم ساقط می‌شود. 

نظر این گروه از فقها مبتنی بر قاعدۀ اصولی »تبعیت دلالت التزامی از دلیل مطابقی« است که با 

ساقط شدن دلیل مطابقی از حجیت، دلیل التزامی نیز از حجیت ساقط می‌شود.

2. دلیل دوم آن است که هرگاه مادر برای شیردادن به فرزند خود اجرتی بیش از سایر زنان 

شیرده مطالبه کند، پدر حق دارد طفل شیرخوار را برای تغذیه به دست زنی دیگر بسپارد. در 

چنین حالتی، اگر الزام شود که طفل پس از هر بار شیر خوردن به مادر بازگردانده شود، این 

، 1426: ج12، ص298( و هم برای پدر  امر هم موجب زیان به کودک می‌گردد )وجدانی فخر

، در چنین مواردی، به استناد قاعدۀ »لاحرج«، حضانت  عسر و حرج به همراه دارد. از این‌رو

مادر ساقط خواهد شد )فرطوسی حویزی، 1416: ص243؛ بحرانی، 1405: ج25، ص243(.

3. علاوه بر این، بعد از جدایی والدین به‌سبب طلاق، حضانت طفل به پدر واگذار 

و  ولایت  که  آنجا  از  و  و نگهداری طفل سزاوارتر است  تربیت  به  او نسبت  زیرا  می‌شود؛ 

قیمومیت فرزند به پدر واگذار شده است، بعد از طلاق، سلطنت پدر بر حضانت طفل نیز 

ثابت می‌شود. در نهایت، طبق اصول و قواعد مذهب امامیه، پدر به حضانت و سرپرستی 

سزاوارتر است و روایاتی که دلالت بر استحقاق مادر بر حضانت دارند، ضعیف هستند.
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4. ظهور اصطلاح »نزع« در روایات، دلیلی دیگر برای سقوط حق حضانت مادر به شمار 

می‌رود. در روایتی آمده است که اگر مادر برای شیردادن اجرتی بیش از سایر زنان طلب کند، 

»کان للأب نزعه«؛ یعنی پدر حق دارد طفل را از مادر بگیرد )اصفهانی، 1416: ج7، ص546؛ 

شوشتری، 1406: ج9، ص181؛ فرطوسی حویزی، 1416: ص243(. این روایت دلالت بر سلب 

حق حضانت مادر دارد؛ بنابراین، در صورت مطالبۀ اجرت بیش از دیگران، پدر می‌تواند 

حق شیردادن مادر را ساقط کرده و فرزند را از او بگیرد )اصفهانی، 1416: ج7، ص547(.

ــدِهِ« )بقــره: 233(، حضانــت مــادر تنهــا 
َ
ــهُ بِوَل

َ
ــودٌ ل

ُ
دِهَــا وَلا مَوْل

َ
براســاس آیــۀ »لا تُضَــارَّ والِــدَةٌ بِوَل

زمانــی محقــق اســت کــه اجــرت مطالبه‌شــده از ســوی او بــا اجــرت ســایر زنــان برابــر باشــد 

ص550(.  :1421 )لنکرانــی، 

5. ســقوط حضانــت، اولویــت پــدر در حضانــت طفــل پــس از جدایــی والدیــن اســت. 

ــد کــه پــس از طــاق، به‌دلیــل جدایــی والدیــن، حضانــت طفــل  ــر ایــن باورن برخــی فقهــا ب

کــه او نســبت بــه تربیــت و نگهــداری کــودک ســزاوارتر اســت  گــذار می‌شــود؛ چرا بــه پــدر وا

ص89(. ج25،   :1405 )بحرانــی، 

که ولایت و قیمومیت فرزند به پدر واگذار شده است، پس از  6. همچنین، در مواردی 

طلاق، سلطنت پدر بر حضانت طفل نیز ثابت می‌شود؛ زیرا کسی که حق ولایت دارد، حق 

حضانت هم خواهد داشت )لنکرانی، 1421: ص550؛ بحرانی، 1405: ج25، ص88(.

حضانت  سقوط  عدم  نظریۀ  دیگر  دلیل  امامیه  فقه  قواعد  و  اصول  با  مطابقت   .7

است. طبق اصول و قواعد مذهب امامیه، پدر به حضانت و سرپرستی سزاوارتر است؛ 

بنابراین هرگاه حق رضاع نسبت به مادر ساقط شود، حضانت او هم ساقط می‌شود؛ زیرا 

قدرمتیقن، ثبوت حق حضانت برای پدر است که در زمان شک، به قدرمتیقن مراجعه می‌شود 

)نجفی، 1404: ج31، ص300(. 
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اسـتحقاق  بـر   
ّ

دال روایـات  بـا  حضانـت،  بـر  مـادر  اسـتحقاق  بـر   
ّ

دال روایـات  تعـارض 

، دلیـل دیگـری بـرای نظریـۀ سـقوط حضانـت اسـت. روایـات دال بـر اسـتحقاق مـادر بـر  پـدر

حضانت، ضعیف‌السـند بوده و با روایات دال بر اسـتحقاق پدر بر حضانت تعارض دارند 

ص156(. ج12،   :1418 )طباطبایـی، 

1-2-2.حت ل و ليبد یسررلای لنظریقس ۀوح طقح ضان ت

اگرچه برخی از فقها قائل به تبعیت حق حضانت از حق رضاع شده‌اند؛ اما می‌توان طبق 

قاعدۀ اصولی »عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی« این نظریه را مورد خدشه قرار 

ک و مبنای ایجاد این دو حق  داد؛ چراکه جنس این دو حق کاملاً باهم متفاوت بوده و ملا

که ضرر  گفت  باهم متفاوت است. دربارۀ دومین دلیل نظریۀ سقوط حق رضاع، می‌توان 

که سبب اسقاط حق حضانت مادر شود )شهید ثانی، 1413:  واردشده به حدی نیست 

حق  اینکه  ضمن  فراخواند،  را  مرضعه  طفل،  شیردادن  برای  می‌توان  زیرا  ص436(؛  ج8، 

حضانت از چنان استقلال و استحکامی برخوردار است که با احتمال وجود چنین ضرری 

نمی‌توان حکم به اسقاط آن داد.

کید کرد، این است که حضانت، امری غیرمالی است  مبنای دیگری که می‌توان بر آن تأ

که ماهیتی مالی دارد، متفاوت است؛ بنابراین، نمی‌توان این دو را به  و از این‌رو با ولایت 

 ، کرد. به عبارت دیگر یکدیگر وابسته دانست یا نسبت به استقلال یکی از دیگری تردید 

ولایت پدر بر فرزند به‌معنای سلب حق حضانت از مادر نیست و این دو حق می‌توانند 

که  به‌طور مستقل از یکدیگر برقرار باشند. علاوه بر این، حق حضانت مادر حقی است 

به‌دلیل مصلحت طفل به او اعطا شده و این مصلحت با اسقاط حق رضاع از بین نمی‌رود. 

بنابراین، حتی در‌صورتیک‌ه پدر ولایت بر فرزند داشته باشد، نمی‌تواند حق حضانت مادر 
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را سلب کند. علاوه بر این، اصطلاح »نزع« در روایات به‌معنای اسقاط حق رضاع از مادر 

مادر  و شامل سلب مطلق حضانت  برای شیردادن است  زن دیگری  به  و سپردن طفل 

نمی‌شود )شهید ثانی، 1413: ج8، ص436(.

)فرطوسی  اعتبار هستند  فاقد  و  اسقاط حق حضانت ضعیف‌السند  بر  دال  روایات 

گرفته است؛ زیرا حضانت امری  قرار  نیز مورد نقد  حویزی، 1416: ص243(. دلیل ششم 

غیرمالی است و با ولایت که جنبۀ مالی دارد، متفاوت است و نمی‌توان این دو را به یکدیگر 

که حضانت حق مادر است و تنها  وابسته دانست. همچنین، برخی فقها بر این باورند 

، این حق از او ساقط می‌شود. در  در صورت وجود مانعی مانند جنون یا بیماری واگیردار

نتیجه، ولایت پدر بر فرزند به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای سقوط حق حضانت مادر باشد.

همچنین نسبت به استناد به قواعد و اصول فقه امامیه باید گفت: با توجه به اینکه طبق 

این قواعد و اصول، حضانت فرزند تا سن هفت سالگی حق مادر است و این حق حتی در 

صورت جدایی والدین به قوت خود باقی می‌ماند، ادعای سقوط حق حضانت مورد خدشه 

قرار می‌گیرد. در فقه امامیه، حق حضانت مادر بر فرزند، یک حق شرعی و قانونی است که به 

مصلحت کودک اعطا شده و به‌سادگی قابل اسقاط نیست. بنابراین، حتی اگر پدر به‌عنوان 

ولی قهری، حق ولایت بر فرزند داشته باشد، نمی‌تواند حق حضانت مادر را از میان ببرد. به 

این ترتیب، مطابقت با اصول و قواعد مذهب امامیه به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر سقوط 

حق حضانت مادر باشد و برای چنین ادعایی، بررسی و ارائۀ ادلۀ دیگر ضروری است.

که  روایات دال بر استحقاق مادر بر حضانت، صحیح‌السند هستند؛ ازجملۀ روایاتی 

صریحاً بر استحقاق و اولویت مادر بر حضانت طفل دلالت میک‌ند. صحیحۀ ایوب بن نوح 

)صدوق، 1366: ج3، ص275( با اطلاق خود دال بر استمرار و بقای این استحقاق حتی 

بعد از اسقاط حق رضاع است؛ درحالیک‌ه روایات دال بر عدم اولویت مادر بر استحقاق 
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به‌دلیل  ص90(،  ج15،   :1416 عاملی،  )حر  حصین  بن  داوود  روایت  همچون  حضانت، 

واقفی‌مذهب‌بودن وی از لحاظ سند ضعیف هستند )شهید ثانی، 1413: ج8، ص436(.

، در امر  همچنین می‌توان عبارت »بالتسویه« در روایت را به‌معنای سهیم شدن هر دو

تربیت تفسیر کرد؛ به این صورت که پدر اجرت شیردادن را بپردازد و حضانت را به همراه 

کُمْ فَآتُوهُنَّ 
َ
رْضَعْنَ ل

َ
رضاع به مادر واگذار کند؛ چنانک‌ه در آیۀ ۶ سورۀ طلاق آمده است: »فَإِنْ أ

تَمِرُوا بَیْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ؛ آن‌گاه اگر فرزند شما را شیر دهند اجرتشان را بپردازید و )در 
ْ
جُورَهُنَّ وَأ

ُ
أ

کار فرزند( میان خود به نیکی مشورت و سازش کنید« )طلاق: 6(.

2.د یدگاههقف ا یاتنس‌له

با توجه به اجماع تمامی فقهای اهل‌سنت از مذاهب چهارگانه بر بقای حق حضانت، 

و اعتقاد ایشان به اولویت مادر در حضانت و عدم سقوط آن، در‌حالیک‌ه تنها در زمینۀ 

استمرار و دوام این حق اختلاف‌نظر دارند )بهوتی، 1414: ج3، ص250؛ ابن‌عابدین، 1412: 

ج4، ص217؛ الدسوقی، بی‌تا:  ج3، ص101؛ خلیل، بی‌تا:  ج3، ص620؛ المیدانی، بی‌تا: 

که دلایل فقهای هر یک از مذاهب اربعه برای  ج2، ص530(، این پرسش مطرح می‌شود 

بقای حق حضانت چیست؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیق است.

2-1.د یدگاهنح فی ه

گروهی از  اولویت مادر بر حضانت، نخستین دلیل حنفی‌ها بر بقای حضانت است. 

فقها بر این اعتقادند که حضانت حق مادر است، مگر اینکه عمۀ طفل تبرعی شیر بدهد 

)ابن‌عابدین، 1412: ج3، ص620؛ المیدانی، بی‌تا: ج3، ص101(. این دسته از فقها تنها مانع 

اسقاط حق رضاع را شیردادن عمه به‌صورت تبرعی می‌دانند و به‌هیچ‌وجه اسقاط حق رضاع 
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را سبب اسقاط حق حضانت نمی‌دانند؛ زیرا در همان ابتدا به اولویت مادر بر حضانت 

که عده‌ای دیگر در تحلیل بقای حق حضانت آن  تصریح میک‌نند. این در حالی است 

را اجرت‌بردار دانسته و قائل به تفکیک اجرت رضاع از اجرت حضانت گردیده‌اند. برخی 

از فقها با قبول تخصیص اجرت بر حضانت، باز هم بر این اعتقادند که مادر بر حضانت 

اولویت دارد و حق حضانت وابسته به حق رضاع نیست؛ زیرا برای هرکدام اجرت جداگانه 

ج1، ص411؛  ، بی‌تا:  ج3، ص561؛ ملاخسرو گرفته شده است )ابن‌عابدین، 1412:  در نظر 

شیخی‌زاده، بی‌تا: ج1، ص498؛ ابن‌نجیم، بی‌تا: ج4، ص221(.

2-2.د یدگاهم الکیه

که رضاع تابع حضانت  برخی از فقهای مالکی، همانند فقهای حنبلی، بر این باورند 

است؛ اما حضانت تابع رضاع نیست؛ از این‌رو معتقدند هیچ‌یک از این دو به یکدیگر 

وابستگی ندارند )علیش، 1409: ج7، ص471(.

علت دیگر این فقها برای اسقاط حق رضاع، وجود امکان تخفیف و اختیار برای مادر 

احکام  در  آسان‌گیری  و  تخفیف  موجب  اختیار  موارد،  از  بسیاری  در  اسلام،  در  است. 

می‌شود. برخی فقهای اهل‌سنت با استناد به این نکته که شیردادن به مادر واگذار شده و در 

عین‌حال به او اختیار داده شده است که فرزند خود را برای شیر‌دادن به زن دیگری بسپارد 

و پدر اجرت او را پرداخت کند، معتقدند که واگذاری طفل به مرضعه موجب اسقاط حق 

، به پدر اختیار اسقاط حق حضانت  حضانت مادر نمی‌شود؛ زیرا این اختیار برای مادر

نمی‌دهد و تنها حکم تکلیفی برای مادر و پدر ایجاد میک‌ند؛ به‌گونه‌ای که اباحهٔ شیردادن 

برای مادر و وجوب پرداخت اجرت برای پدر لحاظ می‌شود؛ اما سبب حکم وضعی اسقاط 

حق حضانت نمی‌گردد )اللخمی ،1432: ج5، ص2179(.
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2-3.د یدگاهش اعفیه

حفـظ مصالـح طفـل، نخسـتین دلیـل شـافعی‌ها بـرای بقـای حـق حضانـت اسـت. 

یکـی از دلایلـی کـه بـرای اسـتمرار حـق حضانت ارائه شـده، این اسـت کـه حفظ مصالح 

کـودک در گـرو ادامـهٔ حضانـت مـادر قـرار دارد. اسـقاط حق حضانت در پی اسـقاط حق 

رضـاع، می‌توانـد مصالـح کـودک را بـه خطـر انـدازد؛ در‌حالیک‌ـه حفـظ حـق حضانـت و 

، در راسـتای مصلحـت طفـل بـوده و بـرای او سـودمند اسـت  سـپردن نگهـداری بـه مـادر

ج2، ص526(. )الدسـوقی، بی‌تـا: 

عدم تبعیت حضانت از رضاع، یکی دیگر از دلایل شافعی‌هاست. حضانت از رضاع 

تبعیت نمیک‌ند؛ زیرا رضاع معمولاً با اجرت همراه است، در‌حالیک‌ه حضانت غالباً بدون 

عوض است. از آنجا که اصل در معاملات وجود عوض و معوض است، وقتی برای رضاع 

اجرتی در نظر گرفته شود و حضانت تبرعی و بر عهدۀ مادر باشد، اسقاط حق رضاع، حق 

که اگر حق حضانت  حضانت را از بین نمی‌برد. برخی فقها براساس این نکته معتقدند 

تبرعی باشد، پدر هیچ حقی برای اسقاط آن ندارد و تنها می‌تواند حق رضاع را از مادر ساقط 

کند و کودک را برای شیردادن به دایه بسپارد )انصاری، بی‌تا)الف(: ج3، ص330؛ انصاری، 

بی‌تا)ب(: ج2، ص406(.

حق،  دو  این  از  یک  هر  و  است  رضاع  و  حضانت  حق  در  تعهد  تعدد   ، دیگر مبنای 

( است و متعلق  رابطه‌ای تباین‌آمیز با دیگری دارند؛ زیرا متعلق تعهد در رضاع، لبن )شیر

کودک در تمام جوانب جسمی و روحی، ازجمله شستشو  تعهد در حضانت، نگهداری 

بنابراین،  ج3، ص549(.  الجمل، 1204:  ج6، ص161؛  او است )هیتمی، 1357:  تربیت  و 

ج3، ص462(،  اگر برای حضانت، مانند رضاع اجرتی منظور شود )شمس‌الدین، 1415: 

چنانچه لبن مادر قطع گردد، رضاع ساقط می‌شود؛ اما حضانت به‌جهت مصلحت کودک 

همچنان باقی می‌ماند )انصاری، 1414: ج1، ص296(. حتی در فرضی که اجرت پرداختی 



90 / طمالعاتبطت یم یقذاهبیهقف ،س ال پنجم،ش ماره نهم

، علاوه بر رضاع برای حضانت نیز منظور شده باشد، در صورت اسقاط رضاع،  از سوی پدر

تنها بخشی از اجرت که مربوط به رضاع است کاهش می‌یابد )رافعی، 1417: ج6، ص123؛ 

قلیوبی، 1415: ج3، ص78( و حضانت برای مادر همچنان ثابت خواهد بود.

2-4.د یدگاهبنح لیه

رویکرد غالب فقهای حنبلی، عدم سقوط حق حضانت است. از نگاه ایشان، نخستین 

دلیل بقای حضانت، عدم وابستگی آن به حق رضاع است )البهوتی، بی‌تا: ج3، ص552(. 

برخی از فقهای اهل‌سنت بر این باورند که رضاع از حضانت تبعیت میک‌ند، اما حضانت 

از رضاع تبعیت ندارد؛ بنابراین اسقاط حق رضاع موجب اسقاط حضانت مادر نمی‌شود. 

البته گفته شده است که اگر مادر حضانت کودک را بر عهده گیرد، چون حضانت شامل 

تمام جنبه‌های نگهداری طفل است، شیردادن نیز جزئی از نگهداری محسوب می‌شود و 

از این جهت رضاع تابع حضانت است؛ اما حضانت تابع رضاع نیست و با اسقاط حق 

رضاع، حضانت مادر همچنان برقرار می‌ماند )البهوتی، بی‌تا: ج3، ص552(.

دومین دلیل فقهای حنبلی برای بقای حق حضانت، عدم تأثیر اسقاط حق رضاع بر حق 

حضانت است )البهوتی، 1414: ج3، ص250(. برخی فقهای اهل‌سنت عواملی مانند جنون، 

برخی امراض واگیردار و ازدواج مادر پس از طلاق از پدر را مانع حضانت طفل می‌دانند و 

که اولویت حضانت مادر تا زمان ازدواج مجدد او برقرار است و در این زمینه به  معتقدند 

مْ تُنْكَحِي« استناد میک‌نند )البهوتی، 1414: ج3، ص250(.
َ
حَقّ بِهِ مَا ل

َ
نْتِ أ

َ
احادیثی مانند »أ

که فقهای  سببیت حضانت، قرابت است نه رضاع. این دیدگاه، دلیل دیگری است 

سبب  تفکیک  با  حنبلی‌ها  از  گروهی  کرده‌اند.  مطرح  حضانت  حق  بقای  برای  حنبلی 

سبب  چون  که  معتقدند  و  دارند  کید  تأ حضانت  اسقاط  عدم  بر  رضاع،  از  حضانت 
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حضانت قرابتی است که پیش از این برای مادر حاصل شده و این قرابت با اسقاط حق 

رضاع همچنان برقرار است، حق حضانت که ناشی از این قرابت است نیز باقی مانده و از 

بین نمی‌رود )ابن‌ابی‌تغلب، 1403: ج2، ص309(.

2-5.حت ل و ليبد یسرریدگاه اتنس‌له

گرو بقای حضانت مادر  در خصوص استدلال شافعی‌ها که »حفظ مصالح کودک در 

است«، می‌توان گفت این دلیل با توجه به امکان سپردن حضانت کودک به افراد دیگر غیر از 

، قابل خدشه است. همچنین، استدلال آنان مبنی بر اینکه »حضانت از رضاع تبعیت  مادر

نمیک‌ند«، با توجه به اینکه در برخی موارد حضانت می‌تواند تابع رضاع باشد، نقد می‌شود؛ 

برای مثال، زمانی که مادر به‌دلیل بیماری یا ناتوانی جسمی قادر به شیردادن کودک نباشد.

طفل  عمۀ  آنکه  مگر  است،  مادر  حق  »حضانت  که  حنفی‌ها  استدلال  خصوص  در 

گفت این دلیل با توجه به امکان واگذاری حضانت به پدر یا  تبرعی شیر دهد«، می‌توان 

، خدشه‌پذیر است. همچنین، استدلال آنان مبنی بر »تفکیک اجرت رضاع  جد پدری نیز

از اجرت حضانت« با توجه به اینکه در برخی موارد این دو حق می‌توانند به یکدیگر وابسته 

باشند، مورد نقد قرار می‌گیرد؛ برای مثال، زمانی که مادر به‌دلیل عدم توانایی مالی قادر به 

تأمین هزینه‌های حضانت کودک نباشد.

در خصوص استدلال حنبلی‌ها که »رضاع از حضانت تبعیت میک‌ند، ولی حضانت از 

رضاع تبعیت نمیک‌ند«، می‌توان گفت این دلیل با توجه به اینکه در برخی موارد حضانت 

یا  که مادر به‌دلیل بیماری  تابع رضاع باشد، قابل نقد است؛ برای مثال، زمانی  می‌تواند 

اینکه  بر  آنان مبنی  نباشد. همچنین، استدلال  کودک  به شیردادن  قادر  ناتوانی جسمی 

»سبب حضانت، قرابت است نه رضاع«، با توجه به اینکه در برخی موارد رضاع می‌تواند 
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که زن دیگری غیر از  سبب ایجاد حق حضانت شود، قابل نقد است؛ برای نمونه، زمانی 

مادر کودک را شیر دهد و به این سبب حق حضانت او بر کودک ثابت شود.

در خصوص استدلال مالکی‌ها که »رضاع از حضانت تبعیت میک‌ند، ولی حضانت از 

رضاع تبعیت نمیک‌ند«، می‌توان گفت این دلیل با توجه به اینکه در برخی موارد حضانت 

یا  که مادر به‌دلیل بیماری  تابع رضاع باشد، قابل نقد است؛ برای مثال، زمانی  می‌تواند 

اینکه  بر  آنان مبنی  نباشد. همچنین، استدلال  کودک  به شیردادن  قادر  ناتوانی جسمی 

»علت اسقاط حق رضاع، وجود تخفیف و اختیار آن برای مادر است«، با توجه به اینکه در 

برخی موارد اسقاط حق رضاع می‌تواند ناشی از ناتوانی مادر در شیردادن یا مصلحت کودک 

باشد، قابل نقد است.

در نتیجه، می‌توان گفت که دلایل فقهای اهل‌سنت دربارۀ بقای حق حضانت، با توجه 

به ادلۀ فقهای امامیه، قابل نقد است و نمی‌تواند به طور قطعی اثبات کند که اسقاط حق 

رضاع موجب سقوط حق حضانت مادر نمی‌شود.

نتایج و یافته‌ها

با توجه به اینکه حق حضانت از حقوق مسلم مادر در فقه امامیه و اهل‌سنت است، 

می‌توان گفت دلایل فقهایی که سقوط حضانت را در پی اسقاط رضاع می‌دانند، از قوت 

لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند این حق را از مادر سلب کند. عمده استدلال‌های این گروه 

، ظهور اصطلاح  بر تبعیت حضانت از رضاع، وجود ضرر برای کودک، عسر و حرج برای پدر

»نزع« در سقوط حضانت، اولویت پدر بر حضانت طفل پس از جدایی، ولایت و قیمومیت 

پدر و نیز مطابقت با اصول و قواعد امامیه استوار است. با این‌حال، این استدلال‌ها در پرتو 

کافی به نظر می‌رسند. ، نا ادلۀ دیگر



ی حق حضانت مادر در صورت اسقاط حق رضاع در فقه مقارنا بقیامکان‏سنج /  93

در مقابل، دلایل فقهای قائل به بقای حق حضانت از استحکام بیشتری برخوردار است؛ 

ازجملۀ این دلایل می‌توان به مواردی چون: روایات دال بر اولویت مادر در حضانت طفل تا 

هفت‌سالگی، استقلال حق حضانت از رضاع، استصحاب بقای حضانت، اجماع فقها 

، و نیز عدم توقف حضانت بر رضاع و عدم ملازمه میان سقوط رضاع و  بر اولویت مادر

ودٌ 
ُ
دِه وَلا مَوْل

َ
سقوط حضانت اشاره کرد. افزون بر این، آیۀ ۲۳۳ سورۀ بقره: »لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَل

دِهِ« صراحت دارد که نه مادر در نگهداری فرزند دچار زیان شود و نه پدر بیش از حد 
َ
هُ بِوَل

َ
ل

گردد. بر این اساس، اسقاط حضانت مادر صرفاً به‌دلیل مطالبۀ اجرت  متعارف متضرر 

بیشتر برای شیردادن، با مفاد این آیه ناسازگار است. همچنین، روایات متعدد بر اولویت 

کید کرده و این حق را به‌دلیل مصلحت طفل برای او تثبیت نموده‌اند؛  مادر در حضانت تأ

، سلب این حق از مادر به‌سادگی موجه نیست. علاوه بر این، فقهای اهل‌سنت  از این‌رو

نیز بر عدمِ سقوط حق حضانت اتفاق‌نظر دارند و اختلاف ایشان صرفاً در قلمرو استمرار و 

محدودۀ بقای این حق است. این اتفاق‌نظر فقهای اهل‌سنت، خود بیانگر اهمیت جایگاه 

حق حضانت مادر و استقلال آن از حق رضاع است. 

که حق حضانت مادر  گرفت  گذشت، می‌توان نتیجه  بر این اساس، با توجه به آنچه 

با اسقاط حق رضاع ساقط نمی‌شود، بلکه حقی مستقل و غیر وابسته به آن است. این 

نتیجه‌گیری با توجه به استحکام ادلۀ فقهای قائل به عدم سقوط حق حضانت و همچنین 

اتفاق‌نظر فقهای اهل‌سنت، پذیرفتنی است و می‌تواند در موارد بسیاری ازجمله در دعاوی 

مربوط به حضانت فرزندان، مورد استناد قرار گیرد و به قضات و وکلا در حل و فصل این 

دعاوی کمک کند. همچنین، این نتیجه می‌تواند به مادران اطمینان دهد که حق حضانت 

آن‌ها به‌راحتی قابل اسقاط نیست و آن‌ها می‌توانند با خیال راحت به نگهداری و تربیت 

فرزندان خود بپردازند.
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پ ینوه تشا
إذا فصــل الصبــي مــن الرضــاع كان الأب أحــق بكفالتــه مــن الأم، والأم أحــق بكفالــة  1. قــال فــي المقنعــة: و

البنــت حتــى تبلــغ تســع ســنين الا أن تتــزوج، فــان تزوجــت كان الأب أحــق بكفالــة البنــت حينئــذ. 
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